
در شرایطی قرار 
گرفته ایم که 

وضعیت جاری 
نه منافع ایران را 

تامین می کند، نه 
منافع اسرائیل و نه 

منافع ایالات متحده 
آمریکا.  ایران ممکن 
است که تصور کند 

می تواند وضعیت 
پیشین را با بازسازی 

و حزب الله را احیا 
کند، اما بازدارندگی 

پیش از ۷ اکتبر 
دیگر احیاپذیر 

نیست.  آمریکا باید 
مسیر جایگزینی 
در اختیار ایران 

قرار دهد.  در برابر 
اسرائیل هم ممکن 

است تصور کند که 
می تواند با استمرار 
کوبیدن حماس، 
حز ب الله و حتی 

ایران، آینده بهتری 
برای خود تضمین 

کند، اما بدون مسیر 
مشخص برای حل 
مسئله فلسطین این 
ایده هم متوهمانه 

است. 

 پاسخ به اسرائیل 
با توجه به نوع حمله

ســخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کــرد: ما از 
همه ابزارهای در دسترس برای پاسخ دهی قاطع و 
مؤثر به تجاوز رژیم صهیونیستی استفاده می کنیم 
و قاعدتاً نوع پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت 
می گیرد. به گزارش ایســنا، »اســماعیل بقائی«، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران روز دوشنبه و در نشست خبری هفتگی خود، 
پاسخگوی ســوالات خبرنگاران داخلی و خارجی 
بود. بقائی در ابتدای این نشســت خبری با بیان 
اینکه یکــی از مهم ترین اتفاقات هفته گذشــته، 
دفــاع غیرتمندانــه پدافند هوایی کشــور در برابر 
تجاوزات رژیم صهیونیســتی بود، گفت: این دفاع 
نقطه عطفی در تاریخ سرزمین کشورمان بود. او در 
همین ارتباط شهادت چهار نفر از نیروهای ارتش 
جمهوری اســلامی ایران را که در دفاع از کشور به 
شهادت رسیدند، تسلیت گفت. بقائی همچنین 
حمله تروریستی در شرق کشور که منجر به شهادت 
تعدادی از نیروهای نظامی کشــور شد را محکوم 
کرد. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به فرا رسیدن 
روز ســازمان ملل متحد و با انتقاد از بی عملی این 
نهــاد در برابــر جنایت هــای رژیم صهیونیســتی 
گفت: مســئولیت این وضع برعهده حامیان رژیم 
صهیونیســتی و در رأس آن آمریکاست که مانع از 
هرگونه اقدام عملی از ســوی شورای امنیت برای 
توقف جنایت های رژیم صهیونیستی شده است. 
بقائی همچنین به شــهادت رســیدن خبرنگاران 
در روزهای گذشــته توســط رژیم صهیونیســتی 
را محکــوم کــرد و از خبرنگاران حاضر در جلســه 
مطبوعاتی خود خواست به احترام این خبرنگاران 
از جای خود بلند شده و یک دقیقه سکوت کنند. 
او همچنین در ابتدای نشســت خود گزارشــی از 
نشست سران بریکس در کازان روسیه که »مسعود 
پزشکیان« رئیس جمهوری اســلامی ایران در آن 
شــرکت کرده بــود، ارائــه کرد. ســخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود با ارائه گزارشــی از اقدامات 
وزارت خارجــه جهــت توقــف جنایت هــای رژیم 
صهیونیســتی و بازگشت صلح و ثبات در منطقه و 
تلاش برای پاسخگویی رژیم صهیونیستی به خاطر 
جنایت هایش گفت: درخواست ایران برای برگزاری 
نشســت اضطراری ســازمان کنفرانس اســلامی 
ارائه شــده و پیگیــری و هماهنگــی این موضوع 
مراحــل نهایی خــود را طی می کنــد؛ امیدواریم 
طــی دو هفتــه آینده ایــن اجلاس برگزار شــود. 
بقائی گفت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران »توقف فوری جنایت در غزه و لبنان، بســیج 
جامعه جهانی برای آوارگان و تلاش برای پاســخگو 
کــردن رژیم صهیونیســتی« را دنبال کرده اســت. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران در مورد طرح جدید مطرح شــده در ارتباط با 
آتش بــس در منطقه گفت: به نظرم کلمه آتش بس 
در این ارتباط یک کلمه دقیقی نیســت و بلکه در 
اینجا عبارت درســت ضرورت توقف نسل کشــی 
از سوی رژیم صهیونیستی است که یک طرفه در 
حال انجام است. او با بیان اینکه هدف ما از ابتدا 
توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی بوده و از هر 
ابتکاری در این زمینه استقبال کرده ایم، خطاب 
به خبرنگار پرســش کننده گفت: طرف هایی که 
شــما در این ارتباط از آن ها نام بردید، به نظرم در 
این زمینه جدیت ندارند و حضورشــان در منطقه 
نه تنها منجر به کاهش تنش در منطقه نشده بلکه 
باعث افزایش تنش شــده است، چنان که دیدیم 
چند روز بعد از حضورشان در منطقه شاهد حمله 
رژیم صهیونیستی به ایران بودیم. سخنگوی وزارت 
خارجــه همچنین در پاســخ به این ســوال که آیا 
پاســخ ایران به حمله نظامی رژیم صهیونیستی، 
نظامی خواهد بود یا دیپلماتیک؟ گفت: در حوزه 
دیپلماسی، پیام ها همیشه در حال رد و بدل شدن 
است اما برای همه روشن است ایران از حق خود در 
پاسخ به رژیم صهیونیستی عدول نخواهد کرد. این 
حقی اســت که هم مســئولیت دولت ایران است و 
هم حقی اســت که طبق حقوق بین الملل برای هر 
کشوری که در برابر تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور 
قرار می گیرد، وجود دارد. بقائی گفت: تاکید می کنم 
که موضع ما روشــن اســت و ما از همه ابزارهای در 
دسترس برای پاسخ دادن قاطع و موثر به تجاوز رژیم 
صهیونیستی استفاده می کنیم و قاعدتاً نوع پاسخ ما 

با توجه به نوع حمله صورت می گیرد.
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سوی ایران و از بین بردن رهبران حوثی ها است.  درست همان 
شفافیت اهداف و تعهد که در مورد القاعده در پیش گرفته شد، 
برای حوثی ها هم ضروری اســت.  اینگونه نیست که بلافاصله 
پس از پایان جنگ غزه، حوثی ها خود به خود از بین بروند.  این 
موضوع زمانی مهم تر می شــود که با اســتمرار حملات متقابل 
ایران و اسرائیل، ممکن است وضعیت زنجیره تامین جهانی از 

این هم مختل تر شود.

تهدید ایران و عقب نشینی از عراق و سوریه �
 رابرت اس. فورد

و  ســوریه  در  آمریــکا  پیشــین  ســفیر 
پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه

عقب نشــینی نیروهــای آمریکایــی از عراق 
در ســال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تاثیــر زیــادی بر اســتفاده ایران 
از نیروهای نیابتی اش در عراق و ســوریه برای افزایش فشــار بر 
همسایگانش نخواهد داشت.  تعداد کمی از نیروهای آمریکایی 
که در عراق مستقر هستند بر موضوع مبارزه با تروریسم و آموزش 
نظامیان عراقی متمرکز هســتند. نزدیک بــودن این نیروها به 
شبه نظامیان »مقاومت اسلامی« تحت حمایت ایران در عراق، 
باعث می شــود که نیروهای آمریکایی به هدف تبدیل شــوند و 
نه به عنوان ابزاری علیه این شبه نظامیان.  در مواردی حملات 
انتقامی شدید آمریکایی ها باعث شده است تا این شبه نظامیان 
حملات شــان را علیه نیروهای آمریکایی متوقف کنند، اما این 
توقف ها همواره موقتی بوده اند. زمانی که دولت عراق اراده کند 
تا فشار وارد کند، این گروه ها خویشتن داری به خرج می دهند. 
این موضوع را اخیراً با فشار محمد شیاع سودانی، نخست وزیر 
عراق، مشاهده کردیم که از گروه های عراقی خواست در دوران 
مذاکره با واشنگتن برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق 
عملیات خود را متوقف کنند. از آنجا که ســودانی و بسیاری از 
رهبران عراقی خواســتار روابط دوجانبه پایدار با ایالات متحده 
آمریکا هستند، بهترین مســیر پیش رو این است که گروه های 
شبه نظامی به لحاظ سیاسی دچار تفرقه و منزوی شوند، کاری 
که در ماه های اخیر انجام شــده  اســت.  تفرقه میان گروه های 
شــبه نظامی عراقی و همچنین روابط گهــگاه تنش آلود آنها با 
بغداد و حتی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی ایران، باعث 

می شود که جایگاه ایران در عراق تضعیف شود.
تهدیــد عملیــات تلافی جویانه از ســوی اســرائیل در برابر 
حملات گروه های عراقی به اسرائیل هم باعث خواهد شد تا هم 
گروه های شبه نظامی و هم رهبران سیاسی عراق تمایل شان را به 
نبرد با اسرائیل از دست بدهند. بعد از تغییر ماموریت نیروهای 
آمریکایی به عملیات دوجانبــه امدادی، آمریکایی ها همچنان 
به عنوان آخرین گزینه توانمندی حمله به نیروهای شبه نظامی 
در داخل عــراق را دارند، هرچند این حملات نمی تواند تهدید 
را کاملًا از بین ببرد. شــبه نظامیان عراقی، یک مسئله سیاسی 
هستند و نه یک مسئله نظامی. راهکار بهتر برای مقابله با نفوذ 
و حضــور ایران در عراق، ملی گرایی عراقی اســت و نه حملات 

اسرائیل یا آمریکا.
اگر آمریکا پس از فاز دوم عقب نشینی نیروها در سال ۲۰۲۶ 
دسترسی به هاب لجستیک در اقلیم کردستان عراق را از دست 
بدهد، می توان تصور کرد که حضور نیروهای آمریکا در ســوریه 
نیز به پایان برسد. نیروهای آمریکایی که در شرق سوریه با تمرکز 
بر عملیات ضدتروریستی حضور دارند، نمی توانند جلوی ایران 
را برای اعزام شبه نظامیان تحت حمایت ایران به سوریه بگیرند. 
درســت مانند عراق، در ســوریه نیز نیروهای آمریکایی بیشتر 
هدفی برای حملات شبه نظامیان تلقی می شوند و عملیات گاه 
و بی گاه انتقامی نیز فقط به عنوان مسکن موقت عمل می کند و 
مسئله را کاملًا حل نمی کند.  برخلاف عراق، دولت ضعیف بشار 
اســد در سوریه نمی تواند فشار موثری بر گروه های شبه نظامی 
تحــت حمایت ایران در ســوریه وارد کند.  این گروه ها به تهدید 
اســرائیل ادامه می دهند و حتی ممکن اســت از طریق قاچاق 
سلاح باعث بی ثباتی اردن هم بشوند. اسرائیل با حمایت آمریکا 
باید با دقت بسیار تحرکات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در 
سوریه را دنبال کند. آمریکایی ها و اسرائیلی ها باید خطوط قرمز 
ایران را شناسایی کنند و آمریکا باید به اسرائیل هشدار بدهد تا با 
اقدام های ماجراجویانه و عبور از خطوط قرمز ایران، باعث ایجاد 

یک جنگ گسترده منطقه ای نشود.

کنار گذاشــتن توهــم در مورد قــدرت ایران و  �
اسرائیل

 راس هریسون
پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه

نظریه پــردازان واقع گــرای روابــط خارجی 
اینگونه اســتدلال می کنند که منازعه برای 
قدرت زمینه اصلی سیاســت بین المللی است اما این فرضیه 
که همه کشورها به دنبال به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود 
نســبت به دیگران هســتند، کمک زیادی به توضیح تحولات 
جاری در خاورمیانه، جایی که توهم قدرت فراگیر شده است، 
نخواهد کرد. برای اندیشــیدن به نقش مناسب ایالات متحده 
در منطقــه ای که خود را بــرای جنگ احتمالی میــان ایران و 
اســرائیل آماده می کند، ضروری است ما توهم قدرتی را که دو 
کشــور دارنــد درک کنیم و به این فکر کنیــم که چگونه آمریکا 
می تواند به شفاف ســازی قدرت واقعــی پویایی ها کمک کند 
و دیپلماســی را تشــویق کند.  تا پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ 
باورهای غلط زیادی در مورد قدرت ایران در جریان بود.  تمامی 
منطقه به غلط با این اندیشــه درگیر بودند که ایران با استفاده 
از شــبه نظامیانی که در کشــورهای ورشکســته مانند لبنان، 

دیپلماتها

ســوریه، عراق و یمن منتشر کرده اســت به دنبال تبدیل شدن 
به قدرت مســلط و هژمون منطقه است.  ایران خودش نیز باور 
داشــت و به توده های تحت محاصره اش و هر کسی که گوش 
شنیدن داشــت، می گفت که دیواری از بازدارندگی در مقابل 
تجاوز احتمالی اســرائیل و آمریکا کشیده  است.  اسرائیل هم 
تلقی های غلط در مورد پویایی هــای قدرتش ایجاد کرده بود.  
فــرض این بود کــه اســرائیل می تواند با ایجــاد پیوندهایی با 
کشــورهای خلیج فارس از طریق توافق های ابراهیم اقتصاد و 
امنیــت آینده خود را تضمین کند و رویایش این بود که تمامی 
آرمان های فلسطینیانی که تحت سلطه اش زندگی می کنند، 
خود به خود از بین بروند. اسرائیل و شرکای عربش باور داشتند 
که فلسطینیان قدرت سیاسی کافی برای ایجاد مانع در مقابل 

این نقشه ها را ندارند.
با گذشــت یک ســال از حمله ۷ اکتبــر ۲۰۲۳ حماس به 
اســرائیل، به تصــورات ایران و اســرائیل در مورد قدرت شــان 
نور تابانده شده اســت.  تحولات یک ســال گذشــته نشان داد 
کــه فرمول ایــران برای قدرت، سســت تر و غیرپایدارتــر از آن 
چیزی است که تصور می شــد. در عین حال مشخص شد که 
ایده اســتقلال فلسطینیان بســیار قوی تر از آن چیزی بود که 

کشورهای عربی و اسرائیل پیشتر تصور می کردند.
شفاف شدن وضعیت قدرت یک شــبه اتفاق نمی افتد.  در 
بخش بزرگی از یک سال گذشته، تصور می شد کاخی که ایران 
از قدرت خود ساخته است کاملًا واقعی است. همه شبه نظامیان 
تحت حمایت ایران، از جمله حزب الله، فعال شــدند تا نشــان 
بدهند که اسرائیل در محاصره کامل دشمنانش قرار دارد.  این 
تصــور تا زمانی ادامه یافت کــه حزب الله تا مرز حمایت نظامی 
برای حماس پیش رفت اما زمانی که این جنگ فرسایشــی به 
یک منازعه تمام عیار تبدیل شد و بخش هایی از حزب الله از کار 
افتاد، مشخص شد که تصور ایران از قدرتش فراتر از واقعیت بود.
قدرت اسرائیل هم بسیار پراکنده است، اما تصورات در مورد 
آن هنوز به واقعیت نزدیک نشــده اند. حتی با تضعیف شــدید 
حماس و کشــته شدن یحیی سنوار، رهبر آن در نبرد، اسرائیل 
دســتخوش نبرد موجودیتی در مقابل ملی گرایی فلســطینی 
اســت که اگر حل و فصل نشــود، هیچ گاه اجازه امنیت و رونق 
به آن نخواهد داد.  از جمله محدودیت های قدرت اسرائیل این 
است که ناتوانی در حل و فصل مسئله فلسطین باعث می شود 
که اســرائیل نتواند قدرت خود را از طریق توســعه توافق های 

ابراهیم به عربستان سعودی، چند برابر کند. 
این ســوءتفاهم ها در مورد قدرت چه کمکی به ما می کند 
تا بتوانیم نقش ســازنده آمریکا را در مقابله با تشدید تنش در 
خاورمیانــه درک کنیــم؟ تقویت این واقعیت کــه پویایی های 
قدرت هم برای اسرائیل و هم برای ایران تغییر کرده است باید 
برای ترغیب کردن هر دو طرف برای مســیرهای دیپلماتیک 
مجزا، اما مرتبط اســتفاده شــود. ایالات متحده آمریکا ابتدا 
توانست موافقت اســرائیل را برای حمله نکردن به تاسیسات 
اتمــی یا انرژی ایران کســب کند. آمریکا باید برای اســرائیل 
روشــن کند که تنها راهی که اســرائیل می توانــد آینده اش را 
تضمین کند و استمرار حمایت آمریکا را داشته باشد، این است 
که به راهکار دودولتی متعهد باشــد.  دورنمای عادی ســازی 
روابط با عربســتان ســعودی می تواند مشوقی باشد که باعث 
شود اسرائیل قبول کند داروی تلخ قدرت دادن به فلسطینیان 

در غزه و کرانه باختری را بخورد.
در مورد ایران هم ایالات متحده باید به دنبال این باشــد که 
فروکش کردن منازعه، به رغم مخالفت احتمالی اســرائیل، بار 
دیگر دیپلماســی را احیا کند.  این تنهــا در صورتی امکان پذیر 
خواهد بود کــه زد و خورد ایران و اســرائیل کوتاه باقی بماند و 
طولانی نشود.  ایران با توجه به مشاهده ضعف های شبه نظامیان 
تحت حمایتش، احتمالًا دیپلماسی را تنها مسیر ایجاد امنیت 
برای حکومت و ملتش خواهد دانست.  همین حالا هم می توان 
تمایل ایران را به دیپلماســی با تقویت تلاش هایش برای بهبود 
روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مشاهده 
کــرد اما اگــر ایرانیان احســاس کننــد که آمریــکا می خواهد 
حمایتش را از اسرائیل بیش از پیش ادامه دهد و تلاش کند تا به 
صورت دائمی علیه ایران نیروی توازن ساز فرامرزی در خاورمیانه 
ایجاد کند، آنها هم ممکن است بر رویکردشان پافشاری کنند و 

حتی به دنبال تسلیحات هسته ای بروند.
ما در شرایطی قرار گرفته ایم که وضعیت جاری نه منافع ایران 
را تامیــن می کند، نه منافع اســرائیل و نه منافع ایالات متحده 
آمریــکا.  ایران ممکن اســت که تصور کنــد می تواند وضعیت 
پیشین را با بازسازی و حزب الله را احیا کند، اما بازدارندگی پیش 
از ۷ اکتبر دیگر احیاپذیر نیست.  آمریکا باید مسیر جایگزینی در 
اختیار ایران قرار دهد.  در برابر اسرائیل هم ممکن است تصور 
کند که می تواند با اســتمرار کوبیدن حماس، حز ب الله و حتی 
ایران، آینده بهتــری برای خود تضمین کند، اما بدون مســیر 
مشــخص برای حل مســئله فلســطین این ایده هم متوهمانه 
اســت.  ایالات متحده باید اســرائیل را قانع کند که تنها مسیر 
رو به جلو، فرآیندی اســت که در آن راهــکار دودولتی تضمین 
شود و واشــنگتن باید حمایت خود را به این فرآیند منوط کند.  
آمریکا باید با سعودی ها همکاری کند تا آنها هم تاکید کنند که 
تنها راه مشــارکت آنها در عادی سازی روابط با اسرائیل در قالب 
توافق هــای ابراهیم از طریق تعهد به تشــکیل دولت مســتقل 

فلسطینی عملی می شود.
واشــنگتن باید درک کند که برهه کنونی بســیار حســاس 
اســت.  در نتیجه باید برای اسرائیل و ایران این ضرب المثل را 
تشریح کند که »قدرت بدون دیپلماسی بی ملاحظگی است و 

دیپلماسی بدون احتمال استفاده از قدرت، بی اثر است.«

ضرورت دیپلماسی منطقه ای و برنامه ریزی برای ایران �
 برایان کاتولیس

پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه
عباس عراقچی، وزیر امــور خارجه ایران در 
هفته های گذشــته به قاهره ســفر کــرد و با 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر گفت وگو کرد. این دیدار 
بخشــی از تور دیپلماتیک وزیر خارجه ایران در منطقه پیش از 
حمله پیش بینی شده اسرائیل بود. از جمله مقاصد اصلی سفر 
وزیر خارجه ایران می توان به اردن، لبنان، ســوریه، عربســتان 
ســعودی، قطر، عراق، عمان و بحرین اشــاره کرد. کشورهای 
عربی دقیقاً مشــابه ایــالات متحده آمریکا و اســرائیل در مورد 
وضعیت جاری منطقه فکر نمی کنند. ایران توانست در منازعه 
جاری خودش با اسرائیل از کشورهای جنوب خلیج فارس یک 
موضــع بی طرفی دریافــت کند، اما به نظر می رســد که از نظر 
تهران این کافی نبود و خواهان موضع گیری قوی تر است. ایران 
این کشورها را تهدید کرده است که اگر آسمان خودشان را برای 
حمله به ایران در اختیار اســرائیل قــرار دهند، هدف حملات 

انتقامی ایران قرار می گیرند.
تلاش های دیپلماتیک آمریکا برای رقابت در این فضا در 
چه وضعیتی قرار دارد؟ اگر ســفرهای دیپلماتیک چندباره 
مقام های ارشــد دولت برای کنترل بحران را در نظر نگیریم، 
می توان گفت که اساســاً چیزی از تلاش دیپلماتیک آمریکا 
نمی بینیم. دستاورد آمریکا برای شکل دادن به محاسبات و 
اقدامات کشورهای کلیدی خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه 
تاکنون، اگر نگوییم هیچ، بسیار ناچیز بود. تحرکات امنیتی 
و نظامــی آمریکا برای مواجهه با تهدیدهای ایران و نیروهای 
نیابتــی اش مهم، امــا ناکافی بود. آنچه غیبت آن احســاس 
می شود اســتفاده از این تحرکات در قالب زمینه استراتژیک 
اســت. مشــکل فقط این نیســت که اســتراتژی آمریکا در 
خاورمیانه بیش از اندازه نظامی شده اســت؛ مشکلی که در 
دو دهه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بسیار تشدید شده است. 
بزرگ ترین ضعف سیاست آمریکا این است که اقداماتش فقط 
در چارچــوب اقدام های تاکتیکی در فقدان یک اســتراتژی 
روشــن در قبال ایران با مشارکت شــرکای منطقه ای آمریکا 
است. به همین خاطر گفت وگو در مورد راهکارهای احتمالی 
دیپلماتیک برای اینکه جلوی حملات بیشــتر اسرائیل علیه 
ایران و واکنش انتقامی ایران گرفته شود، ضروری می شود اما 
در وضعیــت کنونی منطقه تکیه بیش از اندازه روی موفقیت 
دیپلماسی در فقدان سیاست های تکمیلی، ممکن است به 
نظــر زیاد از حد آکادمیک و رویایی به نظر برســد. با توجه به 
توازن منافع و قوای دو طرف اصلی نبرد، به نظر می رسد که 
ایران و اسرائیل برای یک دور دیگر رویارویی آماده می شوند و 
دیپلماسی صرف توانایی چندانی در تغییر دادن این نتیجه 
ندارد. با این حال دیپلماسی همچنان یک عنصر بسیار مهم 

از واکنش چندوجهی ضروری خواهد بود.
رویکرد منطقه ای عملگرا از ســوی آمریکا باید شامل دو گام 

اساسی باشد.
نخســت اینکه ایالات متحده باید بــه وزارت خارجه اختیار 
بیشتر بدهد تا دیپلماســی منطقه ای اش را در مورد ایران ارتقا 
دهد. خیلی نمی توان تشخیص داد وزارت خارجه در مورد ایران 
چه کار می کند، چراکه به نظر می رسد بخش اعظم اقدامات در 
پنتاگون، کاخ ســفید و آژانس مرکزی اطلاعات )CIA( متمرکز 
شده اســت. معنایش این نیست که کارشناســان بخش ایران 
در وزارت خارجه بیکار نشســته اند، بلکه معنایش این است که 
مدت هاســت خبری از رویکرد آمریکا برای همکاری با شرکای 
منطقه ای در منطقــه خاورمیانه بزرگ نیســت. نباید فراموش 
کرد که اقدام بزرگ دیپلماتیک پیشــین آمریــکا در مورد ایران 
هــم که مربــوط به توافق هســته ای ۲۰۱۵ بود کاملًا شــرکای 
منطقه ای را نادیده گرفت و در قالب ســازوکار بین المللی گروه 
۱+۵ صورت گرفت. نه فقط در مورد اسرائیل و ایران، بلکه اساساً 
آمریکا رویکرد دیپلماتیک مشــخصی برای هماهنگی شرکای 

خاورمیانه ای نداشت.
قابل درک بود که تمرکز تلاش های دولت بایدن در یک سال 
گذشــته متمرکز بر تلاش برای تعدیل کردن واکنش اســرائیل 
و اجتناب از جنگ منطقه ای بود امــا آمریکا اقدام چندانی در 
جهت آماده سازی شرایط برای دور بعدی درگیری ها نکرد. گام 
اول، یعنی دست دراز کردن به سمت شرکای منطقه ای آمریکا، 
از جمله کشــورهایی کــه روابط نزدیک نظامی بــا آمریکا دارند 
و گفت وگــو در مورد واکنش دیپلماتیک مناســب به دور بعدی 
رویارویی احتمالی میان ایران و اسرائیل، اقدامی است که باید 

فوری انجام شود.
گام دوم اقداماتی است که نیازمند رویکرد چندساله و تعامل 
عمیق تر در خاورمیانه است. آمریکا باید تلاش های سیاسی خود 
برای تقویت دولت های آســیب پذیر و ضعیف در مقابل فشــار و 
نفوذ ایران را تشــدید کند. معنایش این است که در گام نخست 
سراغ عراق و لبنان برود، که آمریکا در آنها همین حالا هم حضور 
دیپلماتیک قابل قبولی دارد اما این تلاش ها باید دیگر نقاطی را 
نیز که ایران درنوردیده است، مانند سوریه، یمن، سودان و دیگر 
کشورها در بر بگیرد. در این کشورها وزارت خارجه آمریکا حضور 
میدانی کمتری دارد. امروز حضور ایران یک تهدید امنیتی برای 
منطقه اســت و البته اگر کمک ایران به تهاجم نظامی روسیه به 
اوکرایــن را نیــز در نظر بگیریم، تهدیدی برای جهان محســوب 
می شــود. اما این حضور چالشی سیاســی و دیپلماتیک برای 
آمریکا اســت تا خود را در موقعیت بهتری برای مقابله با آن قرار 
دهد. دیپلمات های آمریکایی باید تقویت شوند تا حضور میدانی 

واشنگتن را به همگان نشان دهند.


